
Vol.7 No.3, 2024 
 
 
 
 

13 
 

 كاربرُد ابیات فارسی در شرح مكاتبات علامی از ابوالفیض ملاحت
 

USED OF PERSIAN VERSIS IN COMMENTARY OF MAKATBAT-E-ALLAMI BY 

ABUL FAIZ MALAHAT 

 محمد عارف
 دانشكدهٔ خاور شناسی، دانشگاه پنجاب لاىور دانشجوی دورهٔ دكتری

 دكتر عظمی زرین نازیو
 فارسی، دانشگاه پنجاب، لاىورعضو ىیات علمی گروه زبان و ادبیات 

 

Muhammad Arif  

PhD Scholar (Persian), Department of Persian, University of the Punjab, Lahore 

sargalaarif@gmail.com 

 

Dr. Uzma Zareen Nazia 

Associate Professor of Persian, University of the Punjab, Lahore 

uzma.persian@pu.edu.pk 

 

Abstract:  
This article is about Persian verses used in commentary of Makatbat-e-Allami by Abul Faiz Malahat, Malahat is a 

famous literary figure in the Subcontinent of 13th century. He was a prominent Persian writer, poet, commentator 

and teacher. Although very little information is available about his biography, but his valuable and noteworthy 

works that he left behind, He wrote many other commentaries too like Nil-o-Dman, Gill Kushti, Qisah-e-Sodagar-e-

Pesri, and Makatbat-e-Allami etc. It's an art to elaborate text and to convey meaning to the readers in easy manner. 

Perhaps this is a new thing for readers that he was not only writer but was a poet too as he quotes others poetry and 

sometimes rights his own. So therefore in this Article and endeavor has been made to highlight the beauties of 

writings of Malahat's prose which is blend of prose and poetry. It can be said that after Mughal era this type of 

writing is missing. 
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 :چكیده
ابوالفیض محمد ملاحت متخلص بو ملاحت بو عنوان استاد، شارح، نویسنده و شاعر زبان فارسی در شبو قاره قرن سیزدىم معروف بود. او  

در گوجرانوالو، پنجاب )پاكستان( زندگی می كرد. در زمان خود وی بو خواىش دوستان و دانشجویان متون درسی را شرح می نوشت. علت شهرتش 
یات فارسی نذین نوشتو ىایش ىستند. آثار معروف او مرأت الحساب، شرح گل كشتی، شرح نل و دمن، شرح قصو سوداگر پسری و شرح در زمینو ادب

، فنى است مكاتبات علامی ىستند. در این مقالو كار برد ابیات فارسی در شرح مكاتبات علامی مورد بحث قرار گرفتو است. چون نوشتن شرح متن
ملاحت نذین است كو او در حین شرح ابیات را برای  كار. نو آوری در  فوق العاده. متون مشكل را بو شكل آسان و سهل ساختن كار بسیار گبزر 

 توضیح می آورد. بعضی اوقات این ابیات مال خود ملاحت اند و بعضی اوقات از شعرای معروف دیگر. در این پژوىش ابیات كار برده بررسی شده
 ویسندگان بعدی نیز از چنین نوشتو ىا رىنمائی بگیرند.اند تا ن

 ملاحت ، شارح، نویسنده، دانشجویان، ابیات، شرح گل كشتی. واژه  ىای كلیدی: 
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( در قرن سیزدىم ىجری در گوجرانوالو )شهر استان پنجاب( پاكستان )فعلی( می ۱میان محمد ابوالفیض معروف و متخلص بو ملاحت) 
 (. ۲زیستو است)
لاحت، معلم، شاعر و نویسنده زبان فارسی بود. دوره ای زندگی ادبی ملاحت از آثارش مرأت الحساب، شرح مكاتبات علامی و شرح م 

( سبب شهرت وی شرح ىا بودند كو او نو فقط در شبو قاره بلكو در جهان معروف شدند. دربارهٔ بزلص 3قصو سوداگر پسری بدست می آید.)
 خودش می گوید:  "ت علامیشرح مكاتبا"در  "ملاحت"

 از كلك ملاحت این سواد دلكش
 (4در وقت نكو جو نقش ترتیب بیست)

 
 می گوید:  "شرح قصو سوداگر پسری"جای دیگر در 

 ملاحت بیش ازین با ىوش می باش
 (5ملال افزا مشو خاموش می باش)

 
 (6بود. )ق زنده 1292سال تولد وی مشخص نیست اما از شواىد می رسد كو ملاحت تا  

 آثار ملاحت: 
محمد ملاحت یك معلم بود و معلمی را بو عنوان شغل اختیار كرده بود. شرح ىای توضیحی و تفسیری بر برخی از كتاب ىای درسی برای  

 ( 7دانش آموزانِ جوان نوشت.)
 آثارِ وی درج ذیل اند:  

 شرح قصؤ سوداگر پسری :  .1
( معاصر عالمگیر اشرف 8است كو سرودهٔ مولانا اشرف مازندرانی است.) "قضا و قدر"در واقع شرح مثنوی  "شرح قصؤ سوداگر پسری" 

پیرو سبك ىندی و پرورده صائب  م ( ادیب، خطاط ، نقاش، فقیو و شاعر معروف دربارِ اورنگ زیب و1704ق/ 1116مازندرانی محمد سعید)د 
 (9از )قضا و قدر( محمد قلی سلیم تهرانی سروده است. ) تبریزی است. مثنوی قضا و قدر را در استقبال

در كتابخانؤ   3135(. نسخؤ این شرح بو شماره 10م این مثنوی را بیت بو بیت بو زبان فارسی شرح داد)1831ق/ 1247ملاحت در سال  
(. در زیر 11فتو كو در آخر نسخو نقل شده است)گنج بخش اسلام آباد نگهداری می شود. شارح مذكور شاعر نیز بود  و سو تاریخ برای این اثر گ

 درج می شود: 
 چو نیكو گوىر سالش خرد سفت
 كو شرح قصو ماتم بیان گفت

 
  

 دگر زد نقش كلك درد پرورد
 زىی شرح كتاب نالو درد
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 دگر كردم چنین تاریخش انشا
 (12كو شرح مثنوی سوز جان ىا)

 
 شرح گل كشتی:  .2

م نوشتو است. او در تاریخ كار 1838ژوئن  15میر نجات اصفهانی شاعر دورهٔ شاه سلیمان صفوی است. ملاحت این شرح در سال  
 خودش می گوید: 

 سال تاریخ و را ىاتف فردوس مقام
 (13گفت سیراب بهار گل كشتی روشن)

 (.14نگهداری می شود) 8975نسخؤ خطی شرح گل كشتی در كتابخانؤ گنج بخش اسلام آباد بو شماره  
 مرآت الحساب:  .3

(. این  15م. شرح مرأت الحساب در سو مقدمو ، چهار باب و خابسو منظوم نوشت)1840ىجری قمری/ 1256محمد ملاحت بو سال  
مرآت الحساب بو شماره ، نیز می نامند. محتوای این كتاب دربارهٔ ریاضی و مربوط بو مضمون ریاضی است. نسخؤ "مرآت الحساب ىوش آرا"كتاب را 

 (.16در كتابخانؤ مركزی ، دانشگاه پنجاب لاىور نگهدای می شود) 3194/2/189
 شرح نل و دمن:  .4

ابو الفیض فیضی كو در دورهٔ اكبری زیستو است و یكی از رتن ىای اكبر بود. ملاحت بر نوشتو ىای فیضی و ابوالفضل ىر دو برادر بسیار  
مثنوی ابوالفیض فیضی است كو  "نل و دمن"آثار منثور و منظوم ىر دو برادر قلم برداشتو است وشرح ىا نوشتو است. نوشتو است. بر بعضی از 

در كتابخانو مركزی دانشگاه پنجاب لاىور موجود  1/401/3406و  3113/ 108ملاحت شرح منثور نوشت. دو نسخو از این شرح بو شماره ىای 
 (17می باشد. )

 می: شرح مكاتبات علا .5
( ملاحت مكاتبات علامی را بو خواىش برخی از آشنایان 18نیز نامیده می شود.) "املای شرح حرفی منشات"شرح مكاتبات علامی كو  

 (19م بو زبان فارسی شرح داد. )1850ق/1266بو ویژه مولوی سلطان احمد بو سال 
 Api X 4Aتابخانو مركزی، دانشگاه پنجاب لاىور بو شماره چهار نسخؤ خطی این شرح بدست می رسند . سو نسخو از این شرح در ك 

 (21موجود می باشند. ) 11998و یك نسخو در كتابخانؤ گنج بخش اسلام آباد بو شماره  3250/245و  3944/892(، 20)
 روش كار ملاحت:

تن ىای سخت، در زبان ساده توضیح می با پیش نظر داشتن كارِ ملاحت، خواننده بدین نكتو می رسد كو شارح برای دانش آموزان بر م 
 ائی باشد.دىد تا استعداد و ىنر مبتدیان بیشتر شود. نو فقط توضیح و تفسیر بلكو جملو ىای ساده و بعضی جا مرصع می آورد كو برای نو آموزان رىنم

 شارح بو زبانی ساده و روان و بدون تصنع و ملمع سازی بو شرح واژه ىا پرداختو است.  
رض از برریر این سطور و مقصود از تسوید این حروف تفهیم مبتدیان مكتب سخندانی است نو عرض جوىر استعداد خود. بر چون غ" 

نفس آن است كو اگر این نسخو را از عبارت رنگ بستو و رس و خورشید خاطران صبح   مبصران رشتؤ معانی در این صورت التماس از مستعدّان دقایق
گزار است نو آیین منشیان ساده كار معراّ یابند و حجلؤ عباراتش را اگر از شاىدان استعاره و تشبیو و    طرز شعرای سخن مضامین برجستو كو آن

و و عروسان مضاف و مضافٌ الیو بر خلاف شیوهٔ نحویان خالی شناسند در تیو گرفت گیر نشتابند و علّت غایی را منظور دارند و اگر در جایی سه
 (.22) "ند در خور فطرت بلند، مقرون بو عفو و عطا فرمایندخطا ملاحظو ندای

 كار برد ابیات در شرح متن: 
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را توضیح داده است و برای توضیح و شرح و فهماندن آن نكتو بعضی جا بیتی آورده  "واژه"ملاحت مثل یك فرىنگ نویس یا لغت نویس  
 است كو واژه ای مورد نظر بو كار برده است و با آوردن این بیت معنا روشن می شود.

 بیتبالكسر، دعا از روی تضرعّ و زاری. خسرو گوید.نیایش ” .1
 گشتم از اندیشؤ عالم تهی

 (23)“روی نهادم بو نیایش گری
 

روش ملاحت در شرح و تفسیر معمولاً این است كو چون توضیح می دىد و فكر می كند كو معنی اش روشن نیست. برای توضیح و تفسیر  .2
 بیشتر یك بیت می آورد كو توضیحش را روشن تر می سازد. بو عنوان مثال: 

اند. چون زمین بو شكل   د بند بو سیصد و شصت درجو قسمت كرده بدان كو زمین از عنصر سفلی است و بسام زمین را حكمای رص ربع مسكون"
کروی است صد و ىشتاد درجو فوق است صد و ىشتاد در برت. از جملؤ صد و ىشتاد درجؤ فوق نود درجو بتحت دریای محیط است و نود درجو 

و و كوه ىای برف است و در آنجا جانوری نزید و امكان خشكی است آن را ربع مسكون خوانند و از جملؤ ربع مسكون شصت و دو درجو زمین محترق
زار و یك آبادی ندارد. بیست و ىشت درجو كو از جملؤ نود درجو باقی مانده قابلیّت آبادی دارد كذا فی المؤیّد و گویند ربع مسكون بیست و پنج ى

 اند.   فرسنگ است دیگر بسام برّ و بحر و بعضی حكما گفتو
 رباعیّو

 زمینست بیست و پنج ىزاربسیط روی 
 ازان چهار فرنگست و پنج تركستان

 
 شش است روم و خراسان و مرو و استنبول
 چو ده ىزار بداند بسام ىندوستان

 
آید ومحمّد امین سودىریو  آید امّا ربع زمین راست می آید و از قول اوّل كو نود درجو خشكی گفتو درست ندی و از این تسمیو ربع مسكون راست می

وشتو كو ربع مسكون بیست و چهار دانگ است از آن جملو ىند چهار دانگ و بیست باقی چون بر شش قسمت كنند بخش ىر اقلیم سو دانگ و ن
 (24)"شود پس ىند از ىر اقلیم بو دو ثلث زیاده است. ثلث می

 اینجا می خواىد كو معنای نخلبند برای خواننده روشن بسازد مثالی از سعدی می آورد:  .3
 بیتبند آمده چنانچو سعدی فرماید.  در اصطلاح بدعنی گلدستو  نخلبند"

 نخلبندم ولی نو در بستان
 (25)"شاىدم من ولی نو در كنعان

 
در فرىنگ فیروز اللغات و لغت نامو دىخدا معنی ارجمند، گراندایو محترم نوشتو است ولی در متنی كو ملاحت شرح می داد معنای  "عزیز" .4

 عزیز، كمیاب و نادر  بو كار رفتو بود. پس ملاحت با آوردن یك بیت این معنی را روشن ساخت: 
  كمیاب و عزیز الوجودند الخ"

 فردچنانچو در این بیت. اینجا بدعنی نادر است  عزیز
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 نادان بو ىیچ انجمنی خود عزیز نیست
 (26)"لعنت بران دیار كو دانا بود عزیز

 
آن تركیبی است كو معمولًا در ابیات بو نظر می رسد ولی چون  "باد صبا"در این شرح و بیت ندونو ، ملاحت چو قدر زیبا توضیح می دىد  .5

 ملاحت نذیشو دانش آموزان و مبتدیان را پیش نظر داشتو است پس این تركیب ساده را نیز قشنگ توضیح داده است.
ر و در درّة التاج است بادی كو پس باد شرقی و در سكندری است كو آن باد اكثر در شیراز وزد و بغایت لطافت دارد چنانكو در ىند باد دبو  صبا"

اند باد غربی را صبا نامند بلك جمیع بادىا صبا باشند بحیثیّت اعتبار مذكور و در مدار  پشت آید چون رو بو قبلو آرند. كسانی كو آن طرف مكّؤ معظّمو
 بیتالأفاضل از بعضی شرح اسكندرنامو بدعنی باد خزان نقل كرده در این بیت شیخ نظامی. 

 ا بلبلان را دریده دىلصب
 ز نامحرمان روی پوشیده گل

 
گردد و چون بو صحیح  و این نهایت غرایب دارد و اینجا مراد از باد بهاری است چون باد بهاری بغایت لطف باشد. اكثر امراض از آن زایل می

 (27. )"نامند. بر این تقدیر معنی عبارت ظاىر است میكند كو آن را در عرف شوق  المزاجان ملصق شود در دلهای ایشان كیفیّت غریبو پیدا می
بدانكو در اصطلاح شعر از ىم گذرانیدن و از ىم گذاشتن بدعنی كشتن و كشتو شدن آمده متعدّی و لازمی چنانچو از ىم گذراند الخ " . 6

 بیتاشرف گوید: 
 خوش آنكس كو زخمش ز مرىم گذشت

 (28)"بو تیغی چو مقراض از ىم گذشت
 

 را توضیح می دىد و برای توضیحش بیتی از عنصری و انوری درج می كنند:  "خدوك"در عبارت زیر واژهٔ  .7
 بیتخلجان خاطر و بر نذزدگی كو از دغدغو یا از حرف ناملایم بهم رسد و بدعنی رشك و حسد و خشم و غصّو نیز گویند. عنصری گوید:  خدوك"

 ىر كو بر درگو ملوك بود
 بود خاین كار با خدوك

 
 بیتانوری گوید: 

 از حسد فتح تو گردن دشمن شكست
 (29)"نذچو جحی كز خدوك چرخؤ مادر شكست

 
 می گویند از آفرین، یك بیت نقل می كند:  “كون و فساد”ملاحت می نویسد كو چرا دنیا را  .8
 بیتنام دنیا چنانچو آفرین گوید:  كون و فساد"

 از آن نام كردند كون و فساد
 (30)"وفا نیستش در نهادكو اصلا 

 
بو كار می رود. چون قاری معنای اصطلاحی با آنكو درمیان احل زبان و  "یك"در عبارت زیر توضیح جالبی است. احد معمولًا بو معنای  .9

 زمین معروف است آشنا نیست، نیز ندی تواند منظور نویسندهٔ بو فهمد. ملاحت ىوشمندانو توضیح احدی می دىد و بیت می آورد.
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شهرت دارند و این اصطلاح از عهد اكبر شاه است و گروه بو فتحتین و حای مهملو، در ىندوستان گروىی از منصبداران كو بو تیر اندازان  احدی"
اعتبار باشند و بعضی از زبان دانان  گویند كو احدی مقابل جماعت است چو جمعی نوكر و ملازم در جماعت   پایو و بی مذكور نسبت بو منصبداران كم 

 نامند. محسن تأثیر گوید: اىراً امروز در عرف ارولی میكس خواىد بود. ظ و گروىی تنها نوكر باشند. در این صورت كنایت از تنها و بی
 سرورا راه سخن با قدش از نابلدی است

 (31)"الف شمع بپیش قد شوخش احدی است
 

نوشت و  “نام حساب یك سالو”در عصر حاضر ما معنای تقویم را قشنگ می دانیم ولی ملاحت در دوران گذشتو یا عبارات بسیار ساده  .10
 نیز بر آن اضافو كرد: بیتی از سعدی 

 :بیتگردد چنانچو سعدی فرماید:  در لغت منجّمان نام حساب یك سالو كو در سال آینده حكم آن باطل می تقویم"
 زن نو كن ای دوست ىر نوبهار

 (32)"كو تقویم پارینو ناید بكار
 

 دىد.ملاحت اول قولو می نویسد و نوشتؤ ابوالفضل را نقل می كند بعد توضیح می  . 11
 الخ "یار فروشی"اندیشی و شمول  تا آنكو بعضی از اجلّؤ اخلّو و خلص اصدقا بو مقتضای عموم نیك قولو "

 در اصطلاح شعرا بو معنی تعریف دوست و آشنا كردن. ظفرخان احسن گوید:  یار فروشی
 بهر كجا كو روم وصف دوستان گویم

 (33)"باید  برای یار فروشی دوكان ندی
 

 "پرسیدن را"رواج دارد. ملاحت برای كسانی كو با رواج شبو قاره آشنا نیستند  "عیادت مریضان"برای  "بیمار پرسی"در شبو قاره تركیب  .12
 توضیح می دىد و بیتی نیز اضافو می كند: 

 بیتدر اصطلاح شعرا بدعنی عیادت و بیمار پرسی آمده چنانچو كلیم گوید:  پرسیدن"
 دیدم بو بزم او ندی و گر تقریب رفتن چون

 رفتم برای پرسش آن نرگس بیمار می
 

 نیز می نویسد:  "بیمار پرسی"در توضیح بیشتر داستان  
نگارد كو اگر محاسبؤ نفسانی وغیره تو را از پرسیدن  آمیز می بدان کو شیخ بیماری حالت داشت و خانخانان بو پرسش نیامده بود. رقیمؤ گلو  

 (34. )"والّا بزودی خدا توفیق باز گشت و پریشانی از گذشتو دىاد من بازداشتو مبارك باد
 را با زبان ساده توضیح می دىد كو تراكیب و واژگان چیره دستی وی بر زبان فارسی نشان می دىد:  نقاب اختفا كشیدن .13
یعنی لوازم تقلید كثرت سابق از من بو  الخ خصوصاً در این ولا برادر فیضی صوری و معنوی شیخ ابوالفیض فیضی روی در نقاب اختفا كشیده"

آید خصوصاً در این ولا كو برادرم فیضی متوجّو عالم باقی گردیده تار و بود طیلسان كثرت پراگنده گشت افسردگی ذاتی ورمیدگی اصلی أیّ  واقعی ندی
ناموس شدم. ظاىراً این طور برای آن گفتو كو شیخ   یّ بیبذرد گزینی كو پیش از منصب وزارت بود اختیار آمد و شیشؤ ناموس فطرت بر سنگ افتاد أ

ذشت ابوالفضل برادر خود شیخ فیضی را برای نسبت قرابت فرزند خود بو طرف راجی علی خان در دكن فرستاده بود در آنجا بو مرض ضیق النّفس درگ
 رباعی:گریست.  خواند و می و این رباعی حسب حال خود در حالت نزع می
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 ك بدن چو نیرنگی كرددیدی كو فل
 مرغ دلم از قفس شباىنگی كرد

 گنجید آن سینو كو عالمی درو می 
 (35)"تا نیم نفس برآورم تنگی كرد

 
یعنی الله تعالی شما الله تعالی آن جویای اىلیّت را چنانچو بو محض عنایت خود آن توفیق كرامت فرموده است كو در ىنگام الخ قولو " .14

باشند. امید كو در ظهور امور   گردند ىوشیار می را چنانچو بو عنایت خود آن توفیق داده كو در وقت شادی كو اكثر مردم از بادهٔ شادی سیو مست می
چرا كو از طبیب حاذق بین خود باشند   پیرای خاطر باریك  نامرغوب كو در دید حق جو ظهور آن محض مصلحت بلك رضامندی است نیز مسرّت

 بیت:اند.  نداید. از حكیم بر حق اگر تلخی رنج بهم رسد از این كمتر چون خیال توان ندود كو گفتو داروی تلخ بو شما شیرین می
 بخور ىر چو آید ز دست حبیب

 (36)"نو بیمارا داناترست از طبیب
 

شعر حافظ را نقل كرده  "حضور"ه می شود. ملاحت برای توضیح واژه معمولًا در نوشتو یا سروده ىای عرفا دید "حضوری"یا  "حضور" .15
 است: 

 امّا باید دانست كو این آىنگ باطن نو برای سرور حضور آن بزرگ خرد است لیكن برای اندوه رسمیّات روزگار است الخقولو "
 بیت:. حاضر شدن و خوشحال بودن و در اصطلاح سالكان مقام وحدت را گویند. حافظ فرماید حضور

 تو مجلس ما را حضور نیست بازآ کو بی
 در دیدهٔ صراحی و پیمانو نور نیست

 
مو حاصل معنی آن است كو این آىنگ أیّ نوشتن نامو برای مسرّت شما نیست امّا برای رفع اندوه مترسّّان زمانو است كو اینها از نانوشتن نا 

 ( 37. )"ىا بعید است لیكن در شیوهٔ اىل دنیا رسم پسندیده آمدهاىلیّت بفرسخپریشان خواىند بود. اگرچو نگارش مراسلو از مشرب 
گوید كو شعر گفتن بیماری  گفت و اشعار دوست بود. شیخ بو طریق نصایح می شاید زین خان شعر میاشعار خواندن و گفتن الخ قولو " .16

 فرماید:  آرد چنانچو حضرت عطاّر می نفس ناطقو می
 كند   فصاحت میىر كو سعی اندر 

 (38)"كند چهرهٔ دل را جراحت می 
 

نام برادر حقیقی شیخ است و معلوم باشد كو ایشان پنج كس برادر حقیقی بودند چنانچو عرفی در وصف ایشان گوید:  شیخ ابوالخیر" .17
 رباعی

 این پنج گهر كز صدف یك پشتند
 در دست زمانو نذچو پنج انگشتند
 گر فرد شوند در نظرىا علمند

 (39ور جمع شوند بردىنها مشتند)
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ملاحت چند ابیات را در شرح مكاتبات علامی آورده است كو در توضیح بعضی از نكتو ىا آورده ولی جالب این است كو این ابیات نیز  
 ."توضیح می خواىند یعنی بعضی جا خواننده شرح از بیت بو كار برده نیز شرح می خواىد

 ابیات خود ملاحت: 
 شرح ابیاتی نیز بو چشم می خورند كو از خود ملاحت اند. بو عنوان مثال: در این  

 چون  شبو و بی تعالی الله زىی بی 
 (40ز ىر چون و چرای عقل بیرون)

 
 

 در اسم احمد آن میمی كو پیداست
 (4۱ای روی احد راست)  یكی آیینو

 
 

 از كلك ملاحت این سواد دلكش
 در وقت نكو چو نقش ترتیب ببست

 بسكو بو جیب فكر بردم چو صدف سر
 با تعمیو سال چون در افتاد بو دست
 گر چشم بهم زنی ز آىو سالش

 (42این شرح مكاتبات فهّامی ىست)
 

 

 بخلوت خوش بود با محرمان بزم طرب چیدن
 (43غزلهای مناسب خواندن و با یار فهمیدن)

 
 

 نتیجو گیری: 
ز متون منظوم و منثور بو دست می رسند. و ىر شارح روش خودش دارد اما شرح متن ىای بسیار شرح شدند و شرح ىای معروف ا 

رسانند و  مكتوبات علامی یك شرح زیبا بو نظر می رسد و زیبایش بیشتر با توجو بو كار برُدِ ابیات فارسی است كو خواننده را بو معانی و مطالب می
. زیبا و آسان می را . غیر از استفاده از فرىنگ و لغت، گره خوردگی بزیّل و شعر توضیح متنخواننده را نزدیك تر بو منظور و مدعای نویسنده می كنند
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